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عشق تو بلای دل درویش من است 
بیگانه نمی شود، مگر خویش من است؟

خواهم سفری کنم ز غم بگریزم 
منزل منزل، غمِ تو در پیش من است

)ابوسعید ابوالخیر، قرن سوم و چهارم، رباعیات(

بارالها كم كن از تعداد اين ويراستاران!
چند ماه اســت در این ســتون مدام به جان خودم و شما و دیگران 
نــق زده ام که چــرا غلط می نویســیم و می نویســید و می نویســند. 
چــرا هیچ کس به فکر زبان فارســی نیســت، چرا عــادت کرده ایم 
به از روی دســت هم نگاه کردن بی آنکه به درســت و غلط نوشــتة 

بغل دستی مان فکر کنیم. 
چنــد مــاه اســت در ایــن ســتون از ســاده ترین و بدیهی تریــن 
اصــول نــگارش حــرف می زنــم و می نویســم بــه ایــن امیــد 
باطــل کــه بر کســی یــا کســانی تاثیــر بگــذارم و قدمــی هرچند 
کوچک بــرای زبان مــادری ام بردارم. امــا راســتش را بخواهید 
پــاک ناامیــد شــده ام. دیــروز از ســر اتفــاق گــذارم بــه دفتــر 

 مجلــه ای وزیــن افتاد کــه یکــی از دوســتان قدیمــی ام در آنجا 
ویراستار است. 

نشســتیم و گپ زدیــم و چای خوردیــم و من چند شــماره اخیر آن 
مجله را ورق زدم و به روال معمول غلط های بسیار در آن دیدم. در 
حضور سردبیر مجله حرفی نزدم. دوستم را در فرصتی مناسب گیر 
انداختم و یکی دو نمونه از آن اشــتباهات را متذکر شــدم. دوستم 

دوید وسط حرفم که: 
»تو چرا اینقدر ســخت می گیــری؟ اینا که تو می گی غلط نیســتن. 
گرم باشن دیگه جا افتاده ن«!! از دوســتِ ویراستار فاضلم چنین  ا
توقعی نداشــتم. با خودم گفتــم وقتی حال و روز ویراســتارانِ این 

ســرزمین چنین باشــد، از دیگران چــه انتظاری می توان داشــت. 
از دفتــر آن مجله با حــال بدی بیرون زدم. توی راه به شــعری فکر 
می کردم که چند ســال پیش از ســیدعبدالرضا موســوی، شاعر و 
پژوهشــگر ادبی، خوانده بودم. راســتش را بخواهیــد برای اولین 
بــار، در دل به او حق دادم کــه در مذمت جماعت ویراســتار چنین 

شعری سروده است: 
چون کنم سر، شِکوه از بیداد این ویراستاران

دیده و دل خون شود از یاد این ویراستاران
هر گروهي بعد چندي مي نهد پا در نحوست

نحس بود از ابتدا میلاد این ویراستاران

پیش ازین بسیار موجودات را معدوم کردي
بارالها کم کن از تعداد این ویراستاران

نسل ما اهل قلم را منقرض خواهند کردن
راه آبا گر روند اولاد این ویراستاران

دوش دیدم خود به خواب اندر مآل کار ایشان
گوش ها کر مي شد از فریاد این ویراستاران
روز محشر خود نمي یابد ازین مردم شفیعي
حق رسد شخصاً مگر بر داد این ویراستاران
کاش بنیادي شود تأسیس باز از پول مردم
تا کند از بیخ و بن بنیاد این ویراستاران...

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

داستان عشق و تنهايي 
نگاهی به رمان »روايت يك مرگ در خانواده« اثر جیمز ايجی

»روایت یك مرگ در خانواده«، نوشــته جیمز ایجي که شــیرین معتمــدي آن را ترجمه کرده، 
زیبایي و درام گونگي ساده یك شعر مردمي را دارد. این داستان، که وقایع آن در دامنه کوه هاي 
»اسموکي بزرگ« در »تنسي« روي مي دهد ترانه اي است درباره »روفاس فولِت«؛ پسري حدودا 
شــش ســاله که کلاهي مردانه مي خواهد و وقتي در تختش دراز مي کشــد از شب مي ترسد. 
درباره پدرش »جِي« اســت که خیلي تند رانندگي مي کند و بعضي وقت ها زیاد مي نوشد، ولي 
با خواندن ترانه »قورباغه عاشق« پســرش را مي خواباند و درباره مادر پسرك »مري« است که 
نگران کساني است که دوست شان دارد و بیشــتر از آن نگران این است که با این ترس هایش 
آنها را اذیت کند و راجع به انواع و اقسام آدم هاســت؛ بعضي ضعیف، بعضي قوي و بیشترشان 

هم ضعیف و هم قوي.
این داســتان وقایع چند روزي را که منتهي به مرگ »جي« در یك حادثه رانندگي مي شود و همین 
طور روزهاي پس از این حادثه را دربر مي گیرد. »ایجي« با حساســیت تاثیر مرگ را بر هر یك از این 
افراد نشــان مي دهد و رماني خلق مي کند که سرشار از احساســات واقعي است. این کتاب اثري 
حقیقتا شــاعرانه است که یکدســتي و قدرت آن برگرفته از داستاني ســاده و دراماتیك است که با 

تکامل موسیقایي ماهرانه اي پیش مي رود.
نخســتین بخش از این رمان سرشــار از شادي اي اســت که با ســختي دردآور فرار از تنهایي و 
انتقال این شــادي به عزیزان پررنگ مي شــود: »روفاس« فیلمي از چارلي چاپلین را با پدرش 
تماشــا مي کند و آنها در حالي که به آرامي به سمت خانه مي روند »از میان تاریکي به چراغ هاي 
ناکســویلِ شــمالي« نگاه مي کنند؛ »جي« که نیمه شب از خواب بیدار شــده تا نزد پدر بیمارش 
برود، ساعت سه صبح و در سکوت آشپزخانه براي همسرش صبحانه آماده مي کند تا این گونه 

از او براي بیدارشــدن و غذا درســت کردن براي سفر 
شبانه »جي« تشکر کند.

بخش دوم رمــان، تــراژدي غم انگیزی اســت که در 
آن برادر »مري« جســدي را در جاده روســتایي در شب 
شناسایي مي کند و »مري« در نور خیره کننده آشپزخانه 
منتظر نشسته اســت و ســعي دارد با خبر کشته شدن 
احتمالي »جــي« کنار بیایــد. با اینکــه خاله اش پیش 
آنهاست، »مري« تنها نشسته زیرا اندوه، مانند شادي، 
تنهایي اي اســت که انتقــال آن به دیگــران بي نهایت 

مشکل است.
آخرین بخش رمان بازگشــت اســت. بالاخــره زندگي 
بایــد ادامه پیدا کند. در کمال تعجــب، این دقیقا معني 
خاکســپاري »جي« براي »مري« است. به بچه ها باید 

فهماند که مرگ چیســت. »مري« هم به اندازه آنها باید »بزرگ« شــود و معني مرگ همسرش را 
بفهمد. »مري« یك بار گفت که فرزندانش »طوري تربیت شده اند که به حرفي که بزرگ ترهایشان 
مي زنند اعتماد کنند...«. ولي او در شــب مرگ »جي« به »کاترین« و »روفاس« قول داده بود که 

وقتي از خواب بیدار شوند پدرشان برگشته است.
جیمز ایجي بر اثر ســکته قلبي در ســال ١٩٥٥ درگذشت. ٤٥ سال داشــت و مانند شخصیت 
پدر کتابش »در اوج قدرت« درگذشــت. متاسفانه آثار معدودي از او به جاي مانده است. وقتي 
به این فکر  کنیم که پس از »روایت یك مرگ در خانواده« مي توانســت چه داستان هاي زیبایي 
منتشــر کند غمگین مي شــویم. این کتاب را باید با همان دقتي خواند که او در نوشتن داشت. 
)منبع: مد و مه(  

پدر گرافیك ايران كه بود؟ 
مرتضی ممیز چهارم شــهریور ماه سال 1315 در تهران 
متولد شد. او در سال 13۴۴ از دانشکده هنرهای زیبای 
دانشــگاه تهران، فارغ التحصیل شــد و ســه ســال بعد 
گواهینامــه طراحی غرفه و ویتریــن و معماری خود را از 
مدرســه عالی هنرهای تزیینیِ پاریــس دریافت کرد. در 
سال 13۴۸ پیشنهاد ایجاد رشته گرافیک را به دانشکده 
هنرهای زیبــا ارائــه داد. بنیان گذاری این رشــته برای 
دانشجویان هنر باعث شد سیستم ناقص گرافیک جان 

بگیرد و تلاشی را آغاز کند. تا این ســال ممیز به غیر از طراحی گرافیک برای کتاب ها و پوسترها، 
تلاشی را تحت عنوان مدیر هنری در مجلاتی چون ایران آباد، کتاب هفته، کیهان هفته، فرهنگ، 
کاوش، نگین آغاز نمود. مجلاتی که نحوه و سبک کاری ممیز را در جامعه تثبیت و معرفی کردند.
آثار ممیز در این دوره در کتاب هفته نام او را به عنوان گرافیســتی کم نظیر بر سر زبان ها انداخت. 
ادامه کار ممیز در نشــریات فرهنگ و نگین، راه را برای ورود گرافیست های جوان و نوجوی دهه 

۴۰ باز کرد.
آثار روی جلــد ممیز برای نشــریه کتاب هفته نمونه هایــی از چاپ موفق و خلاقانه ای اســت که 
ارزش های گرافیکی بسیاری دارد. وی در همان سال ها یکی ازمهم ترین آثار مدرن تاریخ معاصر 
را با طراحی چاقوهای واژگون شــکل داد. اثر چاقوهای او اجتماعی ترین اثری اســت که از دهه 

۴۰ به بعد پدید آمده است.
وی آذرماه سال 13۸3 به عنوان استاد برجسته فرهنگستان هنر، در مراسمی، از سوی سیدمحمد 

خاتمی تجلیل شــد. او سرانجام در سن ۶۹ سالگی روز پنجم آذر 13۸۴ درگذشت.

پرخطرترين استان ايران در زمینه ايدز
من یکی تا به حال فکر می کردم ما در زمینه پیشــگیری از شــیوع ایدز به نتیجه ای ـ حتی اگر شــده 
نصفه نیمه ـ رســیده ایم. اینکه رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت گفته است تا 
به حال »حدود 25 الی 3۰ درصد مبتلایان به ایدز درکشور شناسایی شده اند« وحشتناک است. این 
حرف یعنی ما خیلی عقبیم. یعنی باید دوباره ترس از ایدز بر ســر زبان هــا بیفتد و در دل ها نفوذ کند. 
گاهی ما از این بیماری ناچیز است و... خودتان متن خبری را که به نقل از خبرآنلاین در ادامه  یعنی آ

می آید بخوانید: 
رئیس مرکــز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشــت گفت: اســتان البرز یکــی از پرخطرترین 
اســتان های کشور درخصوص تعداد مبتلایان به ایدز اســت. دکتر محمدمهدی گویا در همایش روز 
جهانی مبارزه با ایدز گفت: طرح 15 ســاله کنترل همه گیری ایدز از امسال در برخی کشورها از جمله 
ایران آغاز شده است. او افزود: براساس این طرح مسئولان همه کشورها از جمله ایران باید دست به 
دست هم دهند تا سال 2۰3۰ همه گیری ایدز به پایان برسد. گویا افزود: این طرح در دو مرحله اجرایی 
می شود که مرحله اول آن در یک بازه زمانی پنج ساله )تا سال 2۰2۰( و مرحله دوم آن نیز در بازه زمانی 1۰ 
ساله )تا سال 2۰3۰( اجرایی می شود. او ادامه داد: پنج سال اول این طرح مربوط به شناسایی مبتلایان 
به این بیماری است؛ چراکه تا زمانی که آمار مبتلایان به ایدز کشور مشخص نشود، راهکارهای لازم 
برای کنترل این بیماری و پیشــگیری از آن اجرایی نخواهد شــد. رئیس مرکــز مدیریت بیماری های 
واگیر وزارت بهداشت گفت: درحال حاضر حدود 25 الی 3۰ درصد مبتلایان به ایدز درکشور شناسایی 
شــده اند. او در ادامه به اقداماتی که در مرحله دوم این طرح اجرایی خواهد شد اشاره کرد و افزود: در 
مرحله دوم طرح بایستی ۹۰ درصد افراد شناسایی شده تحت درمان قرار گیرند. با اجرای مراقبت های 
درمانی، باید غربالگری لازم بر روی ۹۰ درصد افراد تحت درمان انجام شــود تا مشخص شود که این 
درمان ها تا چه میزان موفقیت آمیز بوده اســت. مهم ترین راه برای پیشــگیری از ابتلا به این بیماری 
کاهش مشکلات اجتماعی و بهداشتی درکشور است. او افزود: باید جامعه به سمتی پیش رود که مردم 
اطلاع جامع و مناسبی از نحوه ابتلا به این بیماری و شرایط پیشگیری از آن داشته باشند. ایدز یکی از 
مهم ترین بیماری های عفونی دنیاست. بنابراین مردم باید درخصوص این بیماری پرخطر اطلاعات 
کافی داشــته باشند. گویا تأکید کرد: طی 35 سال گذشته موارد ابتلا به بیماری ایدز در دنیا کم شده و 
با یافتن روش های درمانی عمر این افراد به عمر افراد طبیعی نزدیک تر شــده است. میزان موفقیت 
همه کشــورهای دنیا در کنترل این بیماری یکسان نبوده به طوری که کشورهای منطقه خاورمیانه، 
شمال آفریقا، اروپای شرقی و آسیای میانه درکنترل این بیماری موفقیت کمتری داشته اند. گویا گفت:  
انتشار این بیماری در ایران نیز مانند دیگر کشورها یکســان نیست و در بعضی از مناطق، استان ها و 
شهرها خطر جدی تر است. البرز یکی از پرخطرترین استان های کشور در خصوص تعداد مبتلایان به 
ایدز و امکان شیوع این بیماری است. گویا افزود:  شهرستان کرج نیز به نسبت سایر شهرستان های 
این استان خطرپذیری بیشتری دارد. اگر می خواهیم قدم های مناسبی برای جلوگیری از این بیماری 

برداریم باید نگاهی جدی به این بیماری داشته باشیم و برای کنترل آن وقت و هزینه در نظر بگیریم.

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

كارگردان سريال »شمال 60« درگذشت 
جیل کاردینال کارگردان و نویســنده تحســین 
شــده کانادایي درگذشــت. او کارگردان چندین 
قسمت از ســریال پرطرفدار »شــمال ۶۰« بود 
که روزگاري نه چندان دور از تلویزیون ایران نیز 

پخش میشد.
کارگــردان ســریال پرطرفدار »شــمال ۶۰« و 
میني ســریال »خرس بــزرگ« پس از طي یک 
دوره طولانــي بیمــاري در شــهر زادگاه خــود 

ادمونتون درگذشت. او هنگام مرگ ۶5 سال داشــت. کلود ژولي کوئر رئیس انجمن 
ملي فیلم کانادا در توصیف این کارگردان گفت : »جیل کاردینال پیشــگامي راستین 
بود، که نشــاني ماندگار از خود بر داستانســرایي کانادا بر جاي گذاشــت. من افتخار 
آشــنایي و همکاري بــا او را داشــتم، و فقدان او در انجمــن ملي فیلــم کانادا کاملا 

احساس میشود.«
کاردینال همکاري خود بــا انجمن ملي فیلم کانادا را از دهه 7۰ میلادي و با ســاخت 
فیلمهاي مســتند درباره موضوعاتي بحثبرانگیز همانند ســوءمصرف موادمخدر آغاز 
کرد. این کارگردان ســال 1۹۸۸ برنده جایزه جمیني شــد. او از نخســتین کارگردانان 

بومي بود که دســت به ساخت درامهاي پرهزینه در کانادا زد.
ســریال محبوب »شــمال ۶۰« در دهه ۹۰ میلادي از تلویزیون کانادا پخش میشــد. 

نمایش دوبله فارســي این سریال در ایران نیز طرفداران بسیاري داشت.

رونمايي از پوستر »شب آوازهايش را میخواند« 
با تکمیل شــدن عوامل نمایش »شــب آوازهایش را 
میخواند«، پوســتر این نمایش رونمایی شــد. »شب 
آوازهایــش را میخواند« به کارگردانــی رضا گوران و 
بــه تهیه کنندگــی مهــرداد میربهاءالدینی و محمد 
قدس که از 2۰ آذرماه در ســالن اســتاد سمندریان 
نمایشخانه ایرانشهر روی صحنه می رود، توسط یون 
فوســه نوشته شــده و محمد حامد مترجم آن است. 
بازیگران این نمایش بــه ترتیب ورود به صحنه باران 

کوثري، نوید محمد زاده، سعید چنگیزیان و نیلوفر زوارق هستند. دیگر عوامل نمایش عبارتند 
از: آهنگساز: آرش گوران، طراح صحنه رضا گوران، طراح لباس : الهام معین ، طراح گریم: 

لعیا خرامان
طراح گرافیک: آرمان کوچکی، عکاس: مهرداد متجلی، دستیار کارگردان و برنامه ریزی رها 
جهانشــاهي، منشــي صحنه: مونا گلپایگاني، مدیران صحنه: داود ونداده، ماهان شهیدي 
زاده، مشــاور رسانه اي: عســل عباســیان، تبلیغات و روابط عمومي: علیرضا حسیني و فرید 
حسینی. پوستر این نمایش نیز توسط آرمان کوچکی طراحی شده که پیش از این طراحی پوستر 
نمایشهای دل سگ به کارگردانی محمد یعقوبی و کامنت به کارگردانی یوسف باپیری را برعهده 
داشــته و  پیش از این در جشنواره فجر و جشنواره دانشــجویي ۹۴ موفق به دریافت جایزه شده 
و عضو گروه "تئاتر تازه" است . گفتنیســت، به زودی پیش فروش بلیتهای این نمایش از سایت 

تیوال آغاز خواهد شد.
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